« کاش هنوز مدرسه می‌رفتم » 


چند قصه از : 


قدسی قاضی‌نور 


نشر آزادی 


فدسی قاضی نوز 

کاش عنوز مدرسه می‌رفتم 
چاپ سوم بهار ۱۳۶۰ 
تیو ار ره نسح 


چاپ میهن 


دراین کتاب‌می خوانید: 


ات کاش صمد بود 

نت اصغر هم همین را می کُو ید 

۲ب هبل بحه آهو نگاه تن رگ 

مه کشوم هنوزهم مدرسه می‌رفتم 

۵- حسن می‌داند 

۶ بانسلی که درراه است از هیچ جر یا لت در یرک 


7 او در مست تکشی ۳ 


کاش صمد بود 


تواعوساط کقاب: فرو خر تهای کنار کفیا بان که تور | ان فا 
بی‌شمار و همه جوربود بساط کو چک‌پسر بچه ای‌توجهمر اجلب کرد. 
چون فقط‌پنج ناکتاب بچه‌ها جلویش بود. همین . 

نزدیکش شدم و کتاب‌هایی‌ر | که‌نداشتم خریدم ویکث کتاب 
برجای ماند: کتاب ماهی سیاه کوچولو . 

پسرکث باقیافه‌ای جدی گفت : 

شما کتاب به‌اين خوبی را چرا نمی‌خرید؟ این کتاب مال 
سمد است . 

میدانید صمد که بود ٩‏ 

گفتم آره می‌دانم صمد که بود ولی رن 

ولی ندارد» اگر صمد را می‌شناختید؛ حتی اگر اسم صمد 


۵ 


به کو شان‌خور ده‌بو دمید انستید چقدرمدیون او هستیم. شمافقط کتاب 
اورا نخریدید. آن چنان هیجان زده حرف می‌زد وچنان از دستم 
عصبانی بودکه مجال جواب دادن به‌من نمی‌داد. 

تمام حرف‌هایش را گو شکردم؛ هر جقّدر که او ازدست من 
عصبانی بود همان فدرمن از دست‌اوشادمان بودم : دلممی‌خو است 
سرتر اشیده اش را غرق بوسه کنم : |ص‌له نمی‌دانم دلم می‌خو است 
یکذار من هم حر فم را پز نم . 


وقتی ساکت شد گفتم : تو همه حرف‌هایت را زدی : 


اگر من ماهی سیاه کوچولو را نخریدم فقط به‌این دلیل بود 
که آن را سال‌ها قبل خوانده‌ام و به‌تمام بچه‌هایی که می‌شناسم 
داده‌ام . 

دلیل من فقط همین است. این دلیل قانع کننده بود؟ 


پسر کث توی چشم‌هایم نگاه کرد. 


کاث, صمد بود ونگاه او را می‌دید. 


اصغر هم همین را می گوید 


وفتی ده مد رسه رسیلم » نوی دفتر و لو له عجیبی‌بود. گویاروز 

قبل» بعداز زنگ آخر اصغر شرشه ۳ از کلاس‌ها را شکسته برد 
وپدرش را بمدرسه خواسته بودند. 
خانم مدیر مشغول نطق بود : 

آقا ۱ شماسال به سال به‌مدرسه سر نمی‌زنید » شما 

باید بامدرسه: بخاطر پیشرفت فرزندتان در تماس باشید » 

اگر به او می‌ رسیدید چنین اعمالی از او سر نمی‌زد » این 

بحه از نظر روانی «ثرمال» یست ؛ حالت تهاجمی دارد » 

همیشه کثیف است » تمیزی که دیگر به‌پولداری نیست » 

او می‌تو اند بالباس کهنه هم تمیز باشد : هرروز حمام کند 


لباسش را هرچند که کهنه است بشوید واطو کند و ... 


ف سوت کشید » گویاگوشی مفت‌تر ازپدر اصغر پیدا نکر ده 
بود که ار اجیفش را نحو بلش دهد . پدراصغردهانش بازمانده‌بود» 
به نظرمی رسید فکر می کند که او به‌چه‌زبانی صحت می کند؟ نرمال 

وفتی از مدرسه بیرون می‌رفت به‌او نز دیکگ شدم. 

اهمیت‌نده اوزیادحرف می‌زند: فقط تونیستی که‌نمی فهمی 
او چه می‌ گوید» من ازتو بدنرم ۳ از حرف‌هایش ش عم کر کیک 
اصلل"ً نمی‌دانم او اینجا چه می کند؟ 

کمی دلگرمی پید | کرد و گفت 

خانم حعجالت زده‌ام که این سره شیشه را کته : 

دست همای پرچرو کش را ۳4 مالید» صورتش چهل ساله 
بش لبود وم دست‌هایش شصت ساله بودند؛ چون به اندازه‌شصت 
سال کار کر ده بو دنل 3 

همان سال اصغر مدر سه را ول کزگ ورفت که دنباله رو پدر 
باشد» با او کار کند وبارزندگی را بکشد اماهنوز هم شبها در س 
می‌خو اند» کتابر | یک لحظه ول نکرده اد 

چند روزپیش خبردادکه چندجوان برایشان حرف زده‌آندو 


چیز هایی‌داده‌| ند که آن‌ها بخو انند و او آن‌ها را برای پدر ش هم 


۸ 


خوانده استنتا. 

گفتم: خیلی خوبست ؛ پپرس ببین پدرت چه فکرمی کند؟ 

چند روز بعد پدرش را دیدم پرسیدم چه خبر ؟ 

خندید و گفت : 

آن‌هاکه اصغر گفت باز هم آمدند. 

5 آن‌ها حه می کو بند ۰ 

- می گویند کارفرما مارا می‌دو‌شد؛ برای همین روز بروز 
شکم گنده‌تر می‌شود . 

- درو غ می‌گویند ؟ 

ی نهر است می گو بند و 

خوب دیگر چه می‌گویند ؟ 

می‌گویند ماباید بیشتر چیز يادبگيريم تاعلت بدبختیمان 
را بفهمیم . 

_ حوب: دیگرچه می‌گویند؟ 

- می‌ گویند ماخودمان باید به‌جایی برسیم که سرنوشتمان 
را بدست بگیريی می‌گویند ما نیامده‌ايم که بگوئیم مابرای شما 
چه کار می‌کنیم» می گو ثیم حودتان باید چه کارهایی بکنید. 

می گو بند کا رخانه‌های بزر گ بابد ملی شوند» یکی از آن‌ها 


دستهایم راگرفت و گفت‌می‌دانی‌چرا دست‌های تو این قدرازخودت 


۹ 


پیرترند؟ برای‌اینکه دست‌هائی هستندکه تمام عمردست به‌سیاه و 
سفید نز ده‌اند وبه‌ لطافت بر گ کل هستند: دست‌های تو بجای‌دستهای 
آن‌ها هم کار می کند ؛ ان است که دستهای تو اق قدر پیرند. 

چند روز بعد دوباره پدر اصغر را دیدم توفکر بود. 

_ چی شده نوی فجری ؟ 

اسان از دست مردم. چقدر آدم‌ها دورو هستند . 

چی شده ؟ 

دیروز سرپرستمان مارا جمع کرد و کَفت : 

من می‌دانم که جنّد نفر آدم مشک کک به ایتجا م ی آیند» ولی 
می خحو اهم به‌شما هشدار بدهم. 

همه خندیدند» یکی ا کار گر ان گفت : 

چه کسی!می خواهد ما را هشیار کند. 

سرپرست گفت : من می‌دانم که شمامراآدم خوبی نمی‌دانید 
ولی می‌دانید که سرم کلاه نمی‌رود ومردم راخوت می‌شناسم . 

حرف درستی می‌زد» او خیلی سر ش می‌سد. 

او گفت ۱ 

این هاحر ف‌های خوبی می ز نند» چرا؟ چون‌می خو اهند به‌شما 


نز دیکگ شو ند ء باید خودشان را مدافع یقت تا 3 بد هل ولی وفتی 


۱۰ 


حرشان از پل گذشت دیگر تفع شما در کار نیست . 

‌ عجب آدم پدرسوخته‌ای. خو ب او بایداز دانستن شمابترسد. 

بت الا بیین بعل جه 1 او کت این آدم‌ها ددن ندارند» 
لا مذهب هسوند ؛ خحد | را نمی شناسند . 

بت ای حوره باز 

0 کو تس ی ببین بعد چه شد. 

۳ می‌دانم چه شد. ولی ان‌ها که بودند؟ از کجا فهمیدی که 
5 و انله ما جیر ی نفهميديم 6 اما ترسیدیم دین‌مان ۳ ازمان 
بگیر ند : 

_ فک 


هون نون دلش به حال و دس می‌سوزد ؛ ۳ نو ودوستانت بمشتر 


ر می‌کنی کار فرما دلش برای تو ودین‌تو سوخته؟ فکر 
دمهجمد وصع او در خحطر ات 

پدر اصغر نتتا. گنه قه 3 رز 

ب اصاه" صحت دین به‌میان ۳ 

تب هه !۱ 

ر خوب پس چه؟ صحیت از اتحاد شما بوده فکر نمی کنی 
او ازتماس شما بامردم می‌ترسد؟ چون می‌داند که چطورمی‌تواند 


شما را بجان هم تتیل ار توبااین جرم می‌تو انی دهن آور اببندی» 


۱۱. 


مگر نشنبده‌ای که می گوبندتفر قه بیندازوحکومت کن ؛ ولی این درست 
نیست که کسی بجای تو فکر کند و تو مردم را از چشم دیگری 
بشناسی ؛ چر | حودت نمی خواهی‌مردم‌را بشناسی ؟ چراحرف کارفرما 
که در تمام زندگیش جزدروغ نبوده وتوخوب می‌دانی درتو أثر 
کرده؟ چرا خودت برای خحودت تصمیم نمی گیری؟ توخودت‌باید 
بفهمی که چه کسی می‌خواهد از تو استفاده کند . پس به‌حرف‌ها 
گوش کن واگردرست‌نبودخودت تصمیم بگیر : اگردرست نمی گویم 
یک و که اشتباه مي کنم. 
سرش را بلندکرد و گفت : 


و اه اصغر هم حرف‌های شما را می‌زند. 


۱۳ 


ثل بچه آهونگاه می کرد 


مذل بچه آهو نگاه می کر د» سر وصورت ولباسش روغنی و 
سیاه بود : 

چند سالت است ؟ 

- پانزده سال . 

چند وقت است کار می کنی؟ 

- پنج سال . 

- چقدر درس خوانده‌ای * 

تاکلاس پنجم ابتدایی . 

چرادرست را ول کردی ؟ 


كِ خوب کی خحرجم را می‌داد ؟ اما کلاس شب نه «ی رو ۰6 


۱۳ 


دوم راهنمایی . 

ث جرا این فدر عقبی ۴۳ 

را ازم اضافه کاری میکشند به کلاس نمی‌رسم. 

یعس توت 

یک بار گفتم: سرپرستمان گفت به ماچه : مگر نو جیز فاد 
32 ۱ ۳ د و ۹ ِ ۶ رح 
بکبری چیز یش نوی جیب مامی‌رود؛ فص پرروار میسرت 

ر خحوب اضافه کاری نکن . 

ک وم که ول تکراه سگ: انعباری: اس :۱۰ کر ناه 

ری 2 مار ی ۳ 

پیر و سم می کنند مخصوصا حالا که 2 50 ستان ت اه مثل برق 
ادم را رون می کنند ۲ 

_ چطور! مگر تابستان وضع فرق می‌کند؟ 

بش تاستان بجه‌های ریادی 4 ماه تعطیلی را کار می کنند 
عده‌شان 2 خحیلی ز یاد است : کارفرماها هم این رامی‌دانند» اشت 

اگرمطیع نباشیم بیرونمان می کنند. 

حوب چه‌فرق می‌کند! توباشی یادیگری بایدمزد بدهد. 

۳ خیلی فری می کند : مزد بع<4 کار گرهای تاستانی حیلی کم 
ای 3 ماه کم است : حون فم2ط سب 4 ماه 5 کنن. 

2 ۳ ر‌ 2 دی 


هد منظو رت ازماهم کمترمی گیر ند چیست ؟مگر تواز دیکران 


۳ 


عم ی 
9 


کمتر می گیری ! 

ب کسانی که به‌سن قانونی نرسیده باشند غیر قانونی استخدام 
می‌شوند چون مشمول هستند فورآ معرفیشان می کنند. 

۳ رابطه کار گران باهم چطو ر اشتت متحد هستیرد ۲ 

تِ بعضی وفت ها سرپرست ها کار کران پر ار را که گر فتاری 
بیشتردارند به‌طر ف‌خو دشان می کشند ؛ سرپرست هم که معلوم است 
به نشع کار فرما کار می کند نه ما: آن وقت بین بچه‌ها دو دستکی 
هش افت: تازه سرسود ویژه هم بین بچه‌ها نفاق می‌اندازند. 

- چطور ؟ 

به هر کس امتیاز بیشتر بد هندسو دبیشتری‌هم‌میدهند : بر ای‌همین 
به بهانه‌های مختاف از کار گران ایراد می گیرندنا سود ویژه‌ندهند» 
با کم بد‌هزد , 

0 ووت بعضی هاهی جلو بچه ها را می کیر ند که حرف نز تمد 
حتی ا گر نوی‌سرشان‌زدند. از این حرف هاتوی کار گاه‌هاو کارخانه‌ها 
راد ات 

ب فکر می کنی جطوری باید بشود » 

- می‌خواهیم شوراهایمان تقویت شود؛ حرفش ببرد: تادیگر 
آدم بخصوصی حق کشی نکند جون شو را را چندنفرمی گر دانند 


وان حیّد نفر از خو دمان هل ودردمان رأمی فهمند و مثل‌ماهستند 


۱۵ 


نهمئل کار فرما وسر پرست . 

ی دیگر چه می‌خواهی ۴ 

تروفی هت ساغت: شیر کان: نکتیم و آنقدرمزد بگیریم که 
بقیه وقتمان را کارنکنیمودرعوض درس بخو انیم | گر باسوادباشیم 
کسی نمی‌تواند سرمان کلاه بگذارد. 

. خوب دیگر چه ... 

درهمین وقت‌سرپر ست باقیافه ای‌حق بجانب پسر گر اصد | کرد. 

او هم سا 

صدای سرپرست را شنیدم که کت ۶ 

ح<ه می گُفتی ؟خحوب دل‌داده بودی قلوه گر فته نو قای: 

پسر کث آرام گفت + 

جیزی نمی گفتم آشنای قدیمی بود. 

و : کت 2 

پروسر کارت پول نمی گیری که با آشناهای قدیمی‌درد دل 

کنی.پسر کث در کیان وتوی‌صورنم نگاه رگ مثل‌بچه آهو 


نگاه مش گزرهار 


۱۶ 


کاش هبوز هم مدرسه می‌رفتم 


ور ماه‌افیاده رود توی‌صورنم» بی‌خو آبی به سرع‌زد. یاددو 
شتا قبل افتادم. يكر وز بارانی ازمدر سه که بر گشتم باز هم پاهایم 
یس بود. و قتی کفشهایم رادر آو ردم جورابم‌را چلا ندم. بایام به- 
مادرم گفت 

انق دححه يلك جفت کفش لازم او 

هتم : 
لو همه که گر اما نمی خر ی. 
پدرم‌سر خ شد» یکهو خواباند توی صورتم. هیچ‌وقت چك 


به ان محکمی نخو رده بودم. 


مادرم مرا از اطاقی یر ون برد و گشفت : 


۱۷ 


مادرجان! اين چه حرفی بودکه به بابات زدی» هیچ‌چیز 
برای يك مرد از این بدتر نیست که جلوی زن و بچه‌اش خحجالت 
زده‌بشود: چه‌کند؟ کسیر تیک تا و فتی نتو اند کاری‌بکنددلش 
آتش می‌گیرد. آن وقت می‌خواباند توی‌صورت بچه اش »یااززنش 
ابر اد بیخودی هی یرای 

چشم‌های‌مادر م پر ازاشك‌شد. ازاین حرف هاغصهام‌شد. رفتم 
کنار بابام نشستم. بابام دستی به‌سرم کشید و گفت : 

بایاجان! همین رو زهامی‌رو م اصفهان ؛ و قتی بر کش تم‌برایت 
يك جفت چکمه می‌آورم. 

از مادرم هم شنیده بودم که بابام‌برای کار به اصفهان می‌رود. 
بابام گفته بود آنجاکار زیاد است. حتماً يك کار هم‌برای‌بابام‌پیدا 
می‌شود. 

چندروز بعد پاباء رفت. 

يك‌شب خواب‌دیدم که بابام از اضقهان ار کشتهع یلك کف 
مدرسه پراز دفتر و کتاب و گز ویلل جفت چکمه نو هم آورده 
چکمه‌ها را پوشیدم» هی روی برف‌ها دویدم وپاهایم پخ‌نکرد. 

مدتی گذشت يك رو که از مد رسه بر گشتم‌در حباط بازبود؛ 
وارد که‌شدم شنیدم مادر بزر گم به مادرم می گفت : 


بعمی بعداز , بل ماه هموزر هم کار بیدأ نکر ده ۴ نکند که ۳ 


۱۸ 


مادرم و سط حرفش دوبد و گفت : 

آنجا کار زیاداست» بالاخره يك کاری پیدا می‌کند. بازهم 
روزها می گذشت‌وروزگار ما به بدبختی می‌ گذشت. مادربز رگم 
مدام سژال می کرد ومادرم با ناامیدی جواب‌می‌داد. يك رو زکه 
از مدرسه بر گشتم مادرم دم در بود: تا مرا دید جلو آمد و گفت: 

پابات بر گشته مبادا راجع به چکمه باهاش حرف بزنی. 
چون نیاورده» نمی‌خواهی که ناراحت بشود. 

آمدم نان بایام‌نشستم؛ سرم را باناراحتی تیک و کت ۶ 

ات دفعه‌هم نشد که برایت چکمه پیاورم: 

وساکت شد. 

میم : 

بابا من چکمه نمی‌خواستم: دلم می‌خواست که تو زودتر 
بر کز دعن 

بابام غمکسرین دا بانم انداخت‌من راستش را گفته بودم. 
بیشتر از چکمه ؛ مشتاق آمدن بابام بودم دلم برایش خیلی تنگ 
شده بود. 

از فردای‌آن روز بایام بداخلاق‌تر شد. لاغرترشد ويك‌روز 
ناگهانرفت زیر کامیون‌نمی توانستم بفهمم چطور بابام کامیون‌به آن 
کیت کر ناه 


۳ 


حجندو فت بثٌ ش خاله ام ازمادر بزر گم پر سید : 

مادر! چطورآن اتفاق افتاد؟ 

مادر بزر گم با گریه گفت: 

چه می‌دانم! ولی این او ار افیا یی از رش کی 
بیز ار شده‌بود» گمانم خودش را . 

یکهو چشمش به‌من افتادو حرفش را برید. 

من آنچه را که بایدبععمم فهمیدم . بابای بیچاره‌ام‌هیچوقت 
زک 

بعداز چند روز از مدرسه در آمدم. یعنی دیگر نمی‌شد که 
بر وم اما همشه از دور رمی ایستم وبچه‌ها راکه به‌مدرسه می‌روند 
نماشا می کنم . کاشکی هنوز هم مد ر سه می رفتم » آقا ناظم گوشم‌را 
می کشیدو ۳1 معلم جریمه ام می کرد. همیشه دلم می‌خواهد جلو 
بروم وبا یچه‌ها و آقامعلم حرف بز نم اما رویم نمی‌شو د. 

همین طو ر نورماه نوی صور نم بودوغلت‌می‌زدم.مادرم‌بیدار 
شلد 6 پر سید : 

تو بیداری؟بخواب مادر؛ صبح خواب میمانی‌دیرمی‌رسی 
نز کار 


صدای مادرم صنگین و غصه‌دار بو د. 


گفتم 
۰ 1 نج | 
4 تشنه‌امه دم دو باره‌می‌خوایم. 
نه مادر! خواب بودم : نشنه | مشد بیدارش 1 وباره‌می بم 
۶ 
۳ ره ۳ 7 
پیچاره‌مادرم که مقصر نیست ؛ چر ابایدنار احتش و دس 


ره اندازه کافی بد بجتی دارد. 


۳ 


رو زنامه‌ها نو شتند : 

کار گران بیکار متحصن شده‌اند. 

پدر حسن کار گر است. 

پدر حسن بیکار است. 

پدر حسن متحصن شده است. 

حسن می‌داند پدرش نمی‌خندد چون خسته است. 

حسن می‌داند پسدرش همیشه خسته است چون خیلی کار 
می کند. 

حسن می‌داند پدرش خیلی کار می کندچون‌عده‌ای‌اصلا کار 


نمی 8 


۳۳ 


حسن می‌داند آن‌ها همیشه گرسنه‌اند چون بعضی‌ها آن‌قدر 
می‌خورند که درحال تر کیدن هستند. 

حسن می‌داند وقتی مادرش می گوید بعضی‌غذاها رادوست 
ندارد راست نمی گوید. 

حسن می‌داند که‌مادرش غذایی رادوست‌نداردکه کم است‌و 
چون کم است برای بچه‌ها می گذارد. 

حسن می‌داند که مادرش چقدر زیاد کار می کند و کم غذا 
می‌خورد. 

حسن می‌داند آن‌هاکه اصلا" کار نمی‌کنند و تا حدتررکیدن 
می‌خورند سرمایه‌دارها هستند. 

حسن می‌داند که این مسا له حل می‌شود مگر باکوتاه شدن 
دست سرمابه‌دار. 

حسن می‌داند که دست‌سرمابه‌دار کوتاه نمی‌شود مگرآن که 
قدرتش را ازش بگیر ند 

حسن می‌داند که نمی‌شود قدرت‌اورا ازش گرفت‌مگر آن که 
کار خانه اش را ازاو بگیرند. 

آن‌وقت کار خانه مال همه کار کران ۳ 

آن‌وقت کسی نیست که ازپدرش کارطافت فرسا بکشد. 


حسن می د اند آن و قت پد رش چون خسته نیست همیشه می‌خندد. 


۳۳ 


آن‌وقت هر کز حسن به حاطر ین که پدرش در کارخانه زور 
شنیده بیخودی نیمه نمی‌شود و از مادرش بیخودی اسر اد گرفته 
نمی شو د. 

حسن می‌داندکه اگر حق پدرش را بدهندان‌وقت می‌تواند 
غذای خوب بخورد؛ می‌تو اند دوچرخه سواری‌کند وبجای‌این که 
بعداز مدرسه بازی کند مجبور نیست کار کند. 

حسن می‌داند آن‌ که می‌ گوید این مسائل به‌بچه‌ها مربوط 
نیست درو غ می گو بد. 

حسن می‌داند که نمی‌شود پدری گرفتار باشد وبچه اش‌نداند. 

حسن می‌داند که نمی‌شود بیکاری پدر در زب کین بچه‌ها اثر 
نگذارد. 

حسن می‌داند آن‌هایی که این حرف‌ها رامی‌زنندمی خو اهند 
دهن کسانی راکه این حقایق را فاش می کنند پیندند. 

حسن می‌داند چه کسانی‌حقایق را فاش می کنند وچه کسانی 


دهن‌ها را مي بند ند . 


۳۳ 


با نسایی که در راه است از هیچ چیز 
نباید ترسید 


واردکلاس شدم: بچه‌ها از سر و کول هم بالامی رفتند؛ در را 
با ز کردم همه سرجایشان نشستند» هنوزنفس نفس‌می‌زدند. رو زنامه 
۳ رو برو یشان گرفتم. 

_ خوب نظرتان راجع به پائین آمدن‌سن از دواج چیست ۲ 

جند تفرشان از خحجالت سر خ‌شدند » چندنفر شان خندیدند و 
بقیه توی صورتم‌نگاه کر دند. به چشم‌هایشان خیره شدم. مثل بچه 
آهو معصوم نگاه می کر دند. 

- تعجب ندارد؛ شما پانز ده ساله‌اید؛ از شماکو چکتر هم 


می‌تو اند ازدو اج کند. 


۳۵ 


پروین زل زده بود توی‌صورتم. 

- پروین توچه عقیده‌ای داری؟ 

- معلوم است که عقیدهام در مو رد سند کنار گذاشتنمان از 
جامعه چه می‌تو اند باشد. 

- یعنی چه؟ روشن‌تر بگو. 

خوب معلوم است؛ وقتی دختری‌در سیزده سالگی ازدواج 
کرد دیگر نمی‌تواند درس بخواند. وقتی نتوانست درس بخو اند 
نمی‌تو اند کا رکند» ووقتی کار نکر دیاجامعه‌اش ار تباط ندارد.درچهار 
دیو ازی‌خانه چه‌دا رد که‌یادبگیرد؟ و جودش در تمام تولیدات‌و کارهای 
اجتماعی بی‌اثر است. 

_ خوب این مربوط می‌شود به محصل‌ها» پس آن‌هاکه در 
روستاها وحتی شهرها درس نمی خوانند» بعنی و ضع‌مالیشان اجازه 
نمی‌دهد که بخو انند وبا جامعه ارتباط ندارند چه؟ 

- چرا نمی‌پرسید پرای آن‌ها چه باید کردکه بتوانند درس 
بخوانند» آیاازدواج‌چاره کار است؟ یابرایشان شرایطی‌بایدجور 
کردکه درس بخوانند؟ باید تحصیل‌به‌صورت يكامرو اجب‌در آید. 
باید امکاناتی بوجودبیاید که‌همه درس بخوانند» آن‌هادر عوض کار 
می‌کنند» آن‌وقت است که می‌بینیدا زهمین دختر ان و زنان‌چه کار ها 


ساخته است و با دست‌هایی که به بر گ گل! تشبیه شده زمین را 


۳۶ 


می‌کنند و چرخ‌های کارخانه‌ها را می‌ گردانند» در چنین دامنی 
است که فرزندانی انسان و آ گاه بزر گ می‌شوند ؛ نسلی که‌هرنفرش 
يكك قهرمان است. 

مکث کوناهی کرد و گفت: 

دوسال‌پیش؛ برادرم سپاهی بهداشت‌بود. در یکی‌از دهات 
مسجدسلیمان کار می کر د. تابستان بر ایم نوشت که تعطیلاتر اپیش او 
بر وم تااز نز ديك با زندگی مردم آشنا شوم. بر ایم خیلی جالب 
بود. پدر و مادرم روانه‌ام کردند؛ روزها به بر ادرم که مربض از 
سرو کو لش می‌ریخت کمك می کردم. اسم مر یص‌ها را روی ورقه 
می‌نوشتم» سنشان را می‌نوشتم وبه حرف‌هایشان گوش می کردم. 

بیشتر مریض‌ها زن‌بودند و اغلبشان دلشوره داشتند: همیشه 
نگر ان بودند» همیشه دلواپس بودند و موقع تعریف ماجرا گربه 
می کردند ونمی‌دانستند چه شان است. برادرم می گفت درد آن‌ها 
بیشتر از بدبختی است: علاوه برفقر غذائی همیشه‌خسته‌اند» چندتا 
بچة قدونیم‌قد دور و برشان راگرفته و کوچکترین تفریحی ندارند. 
اوائل وقتی به‌حرفهایشان گوش می کردم گریه‌ام می گرفت و لی 
برآدرم حالیم کرد که این دلسوزی‌هاکمکی به‌آن‌ها نمی کند. باید 
شرایطی بوجودبباید که این‌ها جوان نشده‌پیرنشوند وزند گی‌نکرده 
از ره کت ان تشه نو از دو اج چه مشکلی را حل می‌کند؟ این 


۳۷۲ 


فقر همیشه ومداوم وجودخواهد داشت و مدام‌تکر ارمی‌شودخوب! 
اگر برایشان امکانات بوجود بیاید بازهم چنین وضعی‌خواهدبود؟ 
۳ بهتر مت بجای پائین آوردن سن ازدو اج به فکر بالابردن‌سطح 
دانش مردم‌بود؟ درجامعه‌ای که نظام اقتصادی درستی‌داشته باشد 
سطح فرهنگش بالا می‌رودو جوانان خودشان‌می فهمند که چه‌سنی 
برای از دو اج مناسب است و فقط در آن‌صورت است که ازدو اج‌بجای 
تماس حیوانی دوموجود به‌صورت انسانی ومتعالی آن‌مطر ح است . 
و دراین حامعه است که زنان و مردان‌دوش بدوش‌هم وهم‌سنگر هم 
برای ساعتن دنیایی آباد و آزاد همگام می‌شو ند. 

وفتی زنگ حوردهیچکس ازجایش تکان نخورد. از حالت 
همیشگی فرار از کلاس خبری نبود. 

وقتی به‌خیابان زدم واز عم کسوچه گذشتم‌دلم‌می خو است 
فرباد پزنم : 


بانسلی که در راه است؛ از هیچ چیز سایك تر سید . 


۳۸ 


او درست نگفت ؟ 


پسر کنار خحمابان نشسته بود؛ دفتر و کتایتن جلو ش هن بو د 
و ترازویی پهلوی دستش‌قرار داشت» چنان‌سرش به درس ومشقش 
گر م‌بو دکه‌متو جه‌نشد مدت‌ها ایستادهامو نگاهش می کنم. نکن 
شدم : 

می‌خو اهم خودم را وزن کنم پولم راخرد می کنی ؟ 

سرش را بلند کرد وپنج‌تومنی راازدستم گرفت: يك دوتومنی 
ومقداری پول خرد کف دستم ریخت و دو باره مشغول کارش شلد , 

ار تباطی که می‌خواستم پر قزاز ند او توجهی به من‌نکرد. 

- اسمت چست ؟ 


سرش را بالا گرفت و با تعجب گفت : 


۳۹ 


چطور مکر؟ 

چه تلاش بیجائی! آخر اینجوری‌هم‌می‌شود به‌بچه‌ای آن‌هم 
به‌چنین بچه‌ای نزديك شد؟ 

رو راست گفتم : 

می‌خواهم باهات حرف بزنم. 

با تعجب پرسید : 

راجع به چی ؟ 

- راجم به‌ز ند گیت. 

_ که چه بشود؟ 

- تا مردم بخوانندو بچه‌هایی را که برای اینکه بتوانند درس 
بخوانند کار می کنند بشناسند. 

چرا بسا ستل ؟ 

_ که دور وبرشان راببنند» بچه‌های مختلف رایشناسند. 

ححنل نل * 

ت چرا می‌خندی ؟ 

به لو می‌خندم. 

‌ِ حرفم خنده‌دار بود؟ 

نه! ولی آزاين که می‌خواهی مردم با خواندن زندگی من 


با بچه‌های مثل من آشناشو ند خنده آم شیم یوق مردم هرروز صدتا 


۳۰ 


صدنا از کنارم می گذرند: گاهی خودشان را می‌ کشند وناراحت 
می‌شوند که چرا چاق شده‌اند» با بامن دعوا می کنند که ترازویم 
خراب است وگرته آن‌ها این‌همه چاق نیستند» بقیه هم که اصله" 
مرا نمی‌بینند» این‌هاکه از راه دیدن بازندگی‌هاآشنانمی‌شوند با 
خواندن آشنا می‌شو ند؟ 


چه جوایی داشتم بدهم؟ آیااو درست نگفت؟ 


۳۱ 


کتاب خانه ربه سوی آینده) 


4 7 ۰ ۰ ۰۱ ‌ 
برخی (ز [ثار قدسی قاضی‌نور: 
دختری با پیراهن صورتی 
خال گل سرخ 
چه کسی به چم پسرک عینک زد؟ 
اینجا کحاست؟ 
آرزو 
فاصله 
کاشکی هنوز مدرسه می‌رفتم ! 
آقا معلم 
یک اتفاق خانوادگی 
پشت پستوی مشهدی باقر چه خبر است؟ 
مال خودم. مال ما 
«با» شدن, «بی» شدن 
همه بهانه است پدر ! 


وص 


2 


۰ 1 


دس قاصی‌نور در دبة سوی 1 بندهء 


یه 


چه کسی 
به چنم پسرک مینک زه؟ 


برخی (ز [ثار منتشره توسط «کانون د(نش آموزان (یران»: 


بره‌های قندی - پیاتراس تسوير کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

پدر - پیاتراس تسویر کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

کفش سریع السیر - اوکسانا ایواننکو - ترجمه‌ی علی شناسایی 

سیوکا اسب کهر- پیاتراس تسویر کا - ترجمه‌ی علی شناسایی 

بالایی ها و پایینی‌ها - محمود بر آبادی - نقاشی از ثمیلا امیرابراهیمی 
دنیای کوچک جوجه‌ی تنبل - محمود بر آبادی - نقاشی از نسرین افروز 
دهقان و فرشته‌ی آبی - لو تولستوی - مترجم ابراهیم ملک‌محمودی 
پدر بزرگ و نوه - لئو تولستوی - مترجم ابراهیم ملک‌محمودی 

پرواز کن. پرواز کن بادبادک کوچولو - آلیسیا یاردس - مترجم: جوانک 
موش‌های کوچک شجاع - آلیسیا یاردس - مترجم: جوانک 

دیدار با پدر بزرگ - نوشته: ن. نوسوف - نقاشی‌ها: آی. سیمونوف 
سوار کار کوچولو - نویسنده: دوکنبای دوسزهانوف - ترجمه: ه. پاریا 
مجموعه‌ی آثار کودکان و نوجوانان - با مقدمه‌ای از ا. ح. آریان‌پور 
کتاب نوجوانان (۱) 

کتاب نوجوانان (۲) - با مقدمه‌ای از فریدون تنکابنی 

مبارزه‌ی خلق‌ها علیه امپریالیسم 

کودکان و جنگ 

با کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟ (راهنمای مطالعه برای کودکان و نوجوانان) 
چگونه شرکت تعاونی مدرسه را تشکیل دهیم ؟ 

اتحادیه‌ی سراسری دانش آموزان چیست ؟ 

انکمن‌های ضتی ,مدازسی 


در باره‌ی شوراهای مدارس 


قاعده علم همین است خاص کت دهت از حتل و ار "اي (بر خرر دتری 


به زودی منتشر می‌شود: 


پیدایی انمان 
ن رسانی فنودالیسم 


۲ ای. آپارین 


۱,۹4 
و۳ 


34 


۹۹666۹0 
خودودوه 3۱33۵۵۵۵ 
2۹44۹4 ۹4 
اخ ۱۳ 
ردو وود 3و3 
۹۹۹44 
5 ۱ 
| 
144 


ترجه م. شرف زاده 


لد - نوت ک., اسوچنکو 
۳3 


با کدام کتابها آغا زکنیم ؟ 


راهنمای بطالعه برا ی کودکن و نوجوانان ۱ 


کتاب‌خانه «به سوی آینده, در تلر دارد بش (عنلم کتاب‌هایی مندرج در کتاب‌های ر(هنمای مطالعه موسوم 
به ,چگونه مطالحه کنیم؟ از (نتشارات سازمان جوانان حزب توده (جران و «با کدام کتاب‌ها آغاز کنیم؟» (ز 


(نتشارات کانون دانشآموزان (یران را در دسترس علاقمندان قرار دهد. ها ر[ یاری کنید! 


ر. کار و داش ر( به تئت زر بنشانیم .) 
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